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ناشــــرسخن
پرطرف‌دارترین  از  یکی  به‌منزله  گرایش‌هایش،  و  شاخه‌ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند. 
منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه‌های  به  دانش‌پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به‌این‌ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 
درخشان، شایستگی‌های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.
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پیش‌گفتار چاپ اول

تقدیم به
جامعه حقوقی کشور 		

و سپاس از اساتید دوران تحصیلم 		

با توجه به استقبال دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های حقوقی اعم از کارشناسی‌ارشد، دکتری، وکالت، 
قضاوت و غیره... و همچنین وکلا و قضات محترم از کتاب قانون‌یار حقوق جزای عمومی که در سال 1398 
به چاپ سوم رسیده و درخواست این عزیزان و توصیه برخی از اساتید بزرگوار نسبت به ارائه کتابی در 
زمینۀ »حقوق جزای اختصاصی«، »آئین دادرسی کیفری« و »جرم‌شناسی« اینجانب را بر ‌آن داشت که 
این موضوع را در حد توان و بضاعت علمی به‌صورت گام به گام برآورده سازم لذا در مرحلۀ نخست کتابِ 
»قانون‌یار حقوق جزای اختصاصی 1 )جرایم علیه اشخاص(« را به صورت جامع و کامل به همراه قوانین و 
مقررات مرتبط، آرا و نظرات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی 
کشور و به انضمام سئوالات تستی آزمون‌های حقوقی و سؤالات تألیفی استاندارد توسط نگارنده با پاسخ 
کاملًا تشریحی تألیف نمودم و در آینده به امید خدا و یاری دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اساتید محترم 
که همیشه با ارائه نظرات علمی و تخصصی و نقدهای به‌جا و منصفانه بندۀ حقیر را مورد لطف خویش قرار 
داده‌اند کتاب جزای اختصاصی 2 )جرایم علیه اموال و مالکیت( را تألیف و تدوین نمایم. در پایان بر خود 

لازم می‌دانم از کلیه کسانی که بنده را در تهیه این اثر یاری نمودند تشکر و قدردانی کنم.

میثم مختارزاده
وکیل پایه یک دادگستری 

دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی 
دانشگاه علامه طباطبائی

تابستان 1398
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جرایم 

علیه اشخاص 





13 جرایم علیه اشخاص )جنایات(

کتاب سوم- قصاص
بخش اول- مواد عمومی 

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

ماده ۲۸۹- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

نکته 1- در حقوق جزای اختصاصی ارکان هر جرم و کیفر مخصوص آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
می‌دهند. در حقوق جزای اختصاصی 1 یکی از مباحثی که مورد بررسی قرار می‌گیرد بحث »جنایات« 

قانون  الی 727  مواد 289  در  بیشتر1  آن  مختص  مجازات‌های  و  جنایات  بحث  قانونی  رکن  است. 

مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح می‌باشد. رکن مادی جنایات یا جرایم علیه تمامیت جسمانی 

اشخاص که جزء جرایم مقید می‌باشند به نظر دکترین حقوقی دارای اجزاء زیر است: الف( رفتار فیزیکی 

اعم از فعل یا ترک فعلی که به صورت مادی و غیرمادی به نحو مباشرت یا تسبیب خود را نمایان 

می‌سازد. ب( شرایط و اوضاع احوال موجود )مثل انسان بودن مجنیٌ‌علیه(. ج( وقوع نتیجه حاصله. که 

در شرح مواد بعدی به تفصیل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. رکن روانی یا معنوی جنایات، اعم از 

جنایات بر نفس و مادون نفس همان رکنی است که از باب غلبه2 در ماده 289 ق.م.ا جنایات را بر سه 

نوع عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم شده‌اند.
نکته 2- در قانون مجازات اسلامی ۱۳٩۲ جنایت بر نفس و منفعت بر۳ نوع است:3

عمدی، شبه عمدی، خطای محض4 
در فقه این تقسیم‌بندی بر اساس عنصر روانی است:

قتل عمد  قصد فعل + قصد نتیجه به زبان ساده ⇐ »هم می‌خواهد بزند و هم می‌خواهد بکشد.«/ 

1- چرا که در برخی از قوانین دیگر از جمله قانون تعزیرات 1375 مثل مواد 614 و 616 ق. تعزیرات نیز بحث »جنایات« مطرح است.
2- این‌که گفته می‌شود از »باب غلبه« چون مواردی وجود دارد که جنایت عمدی است اما نیازی به قصد و عنصر روانی ندارد مثل بند 

»ب« و »پ« ماده 290 ق.م.ا 
3- سابقه تقنینی تقسیم‌بندی جنایات در قالب مهمترین مصداق آن یعنی قتل در نظام قضایی ایران به این صورت بود که قانون‌گذار 
بار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحی 1352 مطابق مواد 170، 171 و 177 قانون مذکور  انقلاب نخستین  از  پیش 
چهار نوع قتل: عمد / غیر عمد / در حکم عمد و / ناشی از تقصیر را پیش‌بینی کرده بود. در قوانین پس از انقلاب اولین بار قانون‌گذار در 
قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ماه 1361  قتل را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسیم کرده بود. که در آذرماه 
1361 کمیسیون امور قضایی مجلس در تکمیل ماده 2 این قانون در بحث دیات قتل‌های غیر عمد را به چهار نوع »خطای محض«، 
»خطای شبیه عمد«، »به منزلۀ خطای محض« و »به منزلۀ خطای شبیه عمد« تقسیم کرد. سپس بعد از الغای مقررات قبلی قانون‌گذار 
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ابتدا در ماده 204 ق.م.ا مصوب 1370 در مقام احصاء انواع قتل‌ها آن‌ها را به عمد، شبه عمد و 
خطا تقسیم کرد اما در مواد بعدی از قتل‌های »به منزله خطای محض«، »در حکم خطای محض«، »در حکم شبه عمد« و »قتل خطای 
محضِ در حکم شبه عمد« نیز نام برد.)مرادی، حسن، 1396 »حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص)جنایات(« نشر میزان، 

چاپ اول: ص43 الی 46(
4- دکتر حسین آقایی‌نیا معتقدند که این تقسیم‌بندی ناقص است و یک قسم مهم یعنی جنایت ناشی از تقصیر باید در این تقسیم جای 
می‌گرفت نه این‌که آن را داخل در جنایت شبه عمدی قرار دهیم و قرار دادن جنایت ناشی از تقصیر در بحث جنایت شبه عمدی کار 

ناصحیحی است.
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»نمی‌خواهد بزند ولی رفتار مادی ایشان نوعاً کشنده است و ایشان به آن آگاه می‌باشد.«/ »نمی‌خواهد 

بزند رفتار هم نوعاً کشنده نیست ولی به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه مثل بیماری، پیری و ... آگاه 

است« + شرایط مقرر در ماده 290 ق.م.ا

)البته در مرز بین قتل عمد و شبه عمدی با توجه به وسیله نوعاً کشنده و وضعیت مجنیٌ‌علیه با این‌که 

شخص به‌طور مستقیم قصد نتیجه ندارد اما قانون‌گذار با اعتبار دادن به این موارد، آن‌ها را قتل عمدی 

محسوب نموده است. و در برخی موارد با این‌که شخص هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه مثل 

کشتن شخص به اعتقاد این‌که مهدورالدم است اما قانون‌گذار آن را شبه عمدی محسوب نموده است.(

قتل شبه عمد  »قصد فعل دارد- قصد نتیجه ندارد« به زبان ساده »می‌خواهد بزند ولی نمی‌خواهد 
بکشد. و رفتار هم نوعاً کشنده نیست.« + شرایط مقرر در ماده 291 ق.م.ا

نه  و  بزند  می‌خواهد  »نه    ساده  زبان  به  نتیجه«  قصد  نه  و  فعل  قصد  »نه    قتل خطای محض 
می‌خواهد بکشد.« + شرایط مقرر در ماده 292 ق.م.ا

نکته 3- در خصوص معنای لغوی »جنایت« در فرهنگ فارسی عمید ذیل لغت جنایت آمده است که 
»مصدر عربی می‌باشد در معنای گناه کردن، مرتکب گناه شدن و تبهکاری نمودن« جنایت در لغت 

به معنای گناه کردن، بزه کردن، تباه‌کاری و گناه بزرگ آمده است. در ترمینولوژی حقوق، جنایت به 

گناه کردن معنا شده است و در ادامه معنای آن آمده که این کلمه معرب است و از کلمه فارسی گناه 

گرفته شده است. در فقه و ادبیات عرب کلمه جنایت در معانی متفاوتی به کار رفته است. که در ذیل 

به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت: 

 اسم لما یَکتسِبُ من الشرٍ« یعنی جنایت در لغت عبارت است از نام هر بدی که انسان مرتکب 
ٌ
غة

ُ
‌ ل

ُ
۱- »الجنایة

می‌شود. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی الاسلامی جلد دوم و محمد بن ابن همام در شرح 

فتح القدیر جلد هشت چنین معانی را برگزیده‌اند.

۲- ابن سیده در کتب الافصاح جلد یک جنایت را به معنای جرم و گناه دانسته است.

۳- »)الجنایة( فی اللغة: عبارة عن ایصال المکروه الی غیر المستحق« یعنی جنایت در لغت عبارت است از بدی 
کردن نسبت به کسی که سزاوار آن نباشد.1

نکته 4- در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 قانون‌گذار با تفکیک بین قصاص نفس و قصاص 
عضو، احکام هرکدام را به صورت مجزا و در دو بخش بیان کرده بود که گاه، برخی از احکام آن با هم، 

همپوشانی داشت و همین، موجب تکرار برخی مواد می‌شد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با 

تحت شمول قرار دادن نفس، عضو و منفعت در عنوان کلی »جنایات« از این نقیصه، به دور مانده است.

نکته 5- در اصطلاح حقوقی »جنایت« به معنای گناه و یا اشتباه و خطا استعمال نمی‌گردد بلکه منظور 

1- قپانچی حسام، 1375جنایت شخص خواب در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی )1370(، دیدگاه‌های حقوقی، شماره 4: ص67.
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از جنایت صدمه‌ای است که به تمامیت جسمی و روحی انسان دیگری وارد می‌شود. این صدمه که 

می‌تواند به صورت عمد یا غیر عمد و همراه با خطای جزایی وارد گردیده باشد جسم و روح شخصی 

دیگر را مورد هدف قرار می‌دهد و آثار مشهودی را بر وضعیت آن باقی می‌گذارد. از جمله این موارد 

می‌توان به قتل که حیات فرد را سلب می‌نماید و جرح که جسم فرد را مخدوش می‌نماید اشاره نمود 

که از جملۀ جنایات می‌باشند. نکتۀ دیگر این‌که گاهی جنایت آثار مادی ندارد ولی آثار معنوی آن 

کاملًا مشهود است مثل ضربه روحی که شخص وارد می‌نماید و موجب زوال عقل شخصی می‌گردد که 

باید توجه داشت که این امر نیز از جمله جنایات محسوب می‌شود. مفهوم جنایت در حقوق اسلامی با 

آن‌چه که در حقوق عرفی از این واژه اراده می‌شود، کاملًا متفاوت است؛ زیرا از نظر حقوقدانان عرفی، 

جرم بر حسب اهمیّت و میزان آثار زیان بار اجتماعی آن به جرایم سبک )خلاف(، نیمه سنگین )جنحه( 

و سنگین )جنایت( تقسیم می‌شود. حال آن‌که از دیدگاه فقهی هر فعلی که تمامیت جسمی انسان را 

به‌طور کلی یا جزئی مورد لطمه قرار دهد و موجب نقص عضو یا سلب حیات گردد عنوان جنایت خواهد 

داشت. مثلًا در کتاب شرایع الا سلام آمده است: »راکِبُ الدّاةب یَضمِنُ ما تَجنیه بِیَدیها« یعنی شخص سوار 

بر مرکب مسئول جنایتی است که حیوان با دو دست خود ایجاد می‌کند.

در فقه اسلامی جنایت دارای معانی اصطلاحی مختلفی است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- اعمالی که شرعاً مستوجب حد، تعزیر، قصاص یا دیه باشند. ابن حمزه طوسی از علمای شیعه و ابن 

رشد از علمای اهل سنت جنایت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: »الجنایة ضربان: جنایه علی الغیر و جنایه لا 

 او علی العرض ... 
ً
علی الغیر، فالجنایة علی الغیر اربعه اضرب: جنایه علی النفس او علی المال او علیهما معا

و الجنایه التی لا تتعلق بالغیر ضربان: شرب الاشربه المحظوره و عمل الخبائث....« 

۲- اعمالی که به جسم یا جان صدمه وارد کرده و تنها مستوجب قصاص می‌باشند. شیخ طوسی در کتاب 

»الخلاف« و ابن ادریس در »السرائر« چنین معنایی را برای جنایت در نظر گرفته‌اند. 

۳- اعمالی که به جسم یا جان صدمه وارد کرده و مستوجب قصاص و دیه می‌باشند. فاضل مقداد در کتاب 
کنز العرفان و عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی الاسلامی این معنا را برگزیده‌اند.1

به نظر می‌رسد قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به مادۀ ۴۹۲ ق.م.ا همین معنای 

اصطلاحی شمارۀ 3 را در نظر گرفته است: »جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه 

حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن‌که به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام 

شود.« قانون‌گذار تعریفی از جنایت بر نفس منافع ارائه نداده است اما در مادۀ 387 ق.م.ا مصوب 1392 

جنایت بر عضو را این‌گونه تعریف کرده است: »جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل، مانند 

قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.«

نکته 6- برخی از حقوقدانان معتقدند که جنایت بر نفس یا قتل عمد منحصر به این سه نوع نیست و 

1- قپانچی حسام، 1375جنایت شخص خواب در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی )1370(، دیدگاه‌های حقوقی، شماره 4: 68.
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اقسام دیگری هم وجود دارد از جمله »در حکم شبه عمد« و »به منزله خطای محض«.1

نکته 7- جنایت جرمی است که موضوع آن انسان در مفهوم عام )انسان زنده، جنین، میت( و تحقق آن 
موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافع است.2 منظور از جنایت بر نفس قتل نفس 

می‌باشد و »جنایت بر عضو« آسیب عضوی کمتر از قتل را در بر می‌گیرد. »جنایت بر منفعت« نیز به 

معنای آسیب‌هایی از قبیل از بین بردن شنوایی و بویایی است، با توجه به مادۀ 387 ق.م.ا می‌توان گفت 

جنایت بر منفعت مصداقی از جنایت بر عضو است. همچنین به نظر می‌رسد مادۀ مذکور ضرب‌هایی را 

که آثاری چون سیاه‌شدگی، قرمز شدن و کبودی در بدن ایجاد می‌کند را نیز شامل می‌شود زیرا ذکر 
قطع عضو و جرح در این ماده از باب تمثیل است.3

در ضمن جنایت به اعتبار نتیجه جرمی است مقید به نتیجه که حسب موضوع نتیجه متفاوت خواهد بود.

نکته 8- تعریف فقهی قتل عمد )شهید اول(  »هو إزهاقُ النفسِ المعصومهِ المکاهِئف عمداً و عدواناً«- 
تعریف حقوقی قتل عمد »هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب سلب عمدی 

حیات از انسان محقون الدم دیگری بدون مجوز قانونی شود.4 با وجود این‌که تعاریفی از قتل عمد هم از 

سوی فقها و هم حقوقدانان ارا هئشده اما قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از چنین تعریفی 

استفاده نمی‌کند و حتی به جای »قتل« از واژه »جنایت« استفاده کرده و تنها به ذکر مصادیق آن 

)جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض( و تفکیک آن‌ها از یکدیگر بسنده می‌کند. 

نکته 9- ملاک تقسیم‌بندی این ماده را باید در روایات جستجو کرد. اما با نگاهی به روایات می‌توان دریافت 
که روایت‌ها نیز مبنای تقسیم‌بندی را بر حسب حکم عقل و عرف بیان کرده‌اند؛ پس تقسیم‌بندی مزبور 

در واقع یک تقسیم‌بندی عرفی است.5 

نکته 10- مقصود از جنایت در فقه جزایی نوع خاصی از اتلاف است و اختصاص به اتلاف کیفری ندارد و 
حتی به اتلاف اموال از سوی حیوانات نیز جنایت گفته می‌شود.6

1- گلدوزیان، ایرج 1388 محشای قانون مجازات اسلامی انتشارات مجد ذیل ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370.
2- آقایی‌نیا، حسین ۱۳۹۲ حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، نشر میزان پاییز، چاپ هشتم، ص۱۸.
3- مصدق، محمد 1397 »شرح قانون مجازات اسلامی« )قصاص( جلد چهارم، انتشارات جنگل، جاودانه: ص30.

4- الهی منش،محمدرضا، مرادی اوجقاز، محسن۱۳۹۲ حقوق کیفری اختصاصی)۱( / جرایم علیه اشخاص- انتشارات مجد -چاپ اول
5- زراعت، عباس ۱۳۹۳ شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، انتشارات ققنوس چاپ شمشاد جلد اول چاپ سوم: ص٣۸٩.

6- میرسعیدی، سیدمنصور، 1373، »ماهیت حقوقی دیات« نشر میزان: ص23.
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ماده ۲۹٠- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود: 
بند »الف«: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از 
یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع 

آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بند »ب«: هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند 
قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا 

نظیر آن می‌شود.
____________________________________________________________

بند »پ«: هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، 
نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ‌علیه، به علت 
بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا 
نظیر آن می‌شود مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه 

و متوجه باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بند »ت«: هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود 
وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبصره ۱- در بند )ب( عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است 
مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب 
نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، 

جنایت عمدی ثابت نمی‌شود. 
تبصره ۲- در بند )پ( باید آگاهی و توجه مرتکب به این‌که کار نوعاً نسبت به مجنیٌ‌علیه، موجب جنایت واقع 

شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

نکته 1- در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ بند »الف«، »ب« و »ج« مادۀ ۲٠۶ ق.م.ا مصادیق قتل 
عمدی را تشکیل می‌داد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون‌گذار تقریباً همان مصادیق را 

البته با تغییراتی به عنوان مثال در آگاهی نسبت به کار نوعاً کشنده بیان نموده است. همچنین یک 

مصداق دیگر هم به جنایات عمدی اضافه کرده است و آن بند »ت« ماده ۲۹٠ قانون مجازات اسلامی 

مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد  »هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون 

آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند 

این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.« 
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نکته 2- قانون‌گذار در بندهای »الف« و »ت« مادۀ ٢٩٠ ق.م.ا مصوب ١٣٩٢به تبع مادۀ ١٤٤ این قانون1 
قصد را در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری دانسته است. با این تفاوت که قصد در بند »الف« هدفدار و 

در بند »ت« غیر هدف‌دار است. 

و مصادیق جنایات  موارد  ماده ۲۹٠ ق.م.ا که  را در  قانون‌گذار  اقدام  این  از حقوقدانان  برخی  نکته 3- 
عمدی را مشخص می‌کند قابل دفاع نمی‌دانند و معتقدند مقنّن می‌بایست مثل قوانین گذشته و منابع 

فقهی مصادیق قتل عمدی را مشخص می‌نمود و سپس موارد کلی همچون صدمات علیه عضو را به 
آن ارجاع می‌داد.2

نکته 4- مهم‌ترین مصداق این نوع جنایت قتل عمدی است. قتل عمد آن است که کسی با قصد قتل یا 
فعل نوعاً کشنده، )یا سایر موارد تصریح شده در قانون( جان دیگری را از بدنش خارج کند.3

المعصُومةِ  النفسِ   
ُ

اِزهاق هوَ  می‌فرماید:»و  عمدی  قتل  تعریف  در  شرایع‌الاسلام  کتاب  در  محقق حلی  	

« یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح معصوم و مکافئه انسان 
ً
 و عدوانا

ً
المکافئةِ عمدا

به نحو عمد و عدوان به وسیله شخص دیگر. نظیر این تعریف را پرفسور گارو حقوقدان فرانسوی ارائه 

کرده است: »قتل عمدی سلب حیات ارادی حیات است از شخصی به وسیله شخص دیگر بدون مجوز 
قانونی.«4

ضابطه جنایت عمدی در کتب فقهی مختلف مشخص شده است )ضابط العمد أن یکون عامداً فی فعله  	

و قصده( یعنی قاعده در عمد بودن قتل این است که قاتل هم قصد فعل و هم قصد نتیجه را داشته 

باشد. به این معنی که فعل کشتن را عمداً انجام داده و منظورش هم کشتن باشد. یا کاری را که نوعاً 
کشنده است انجام دهد.5

امام خمینی )ره( در این خصوص می‌فرمایند: »یتحقق العمد بلااشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله  	

نوعاً، و ان لم یقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لایقتل به غالباً رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا 
برجاء القتل فاتق ذلک.«6

ضابطۀ جنایت عمدی در قانون طبق مادۀ 144 ق.م.ا و مادۀ 290 ق.م.ا که در هر 4 بند تقریباً یکسان است:

1- علم به موضوع
2- قصد در رفتار

3- قصد در رفتار نسبت به مجنیٌ‌علیه

1- ماده 144- در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی 
كه وقوع آن‌ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.	

2- پور بافرانی،حسن ١۳۹۲ حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(- انتشارات جنگل چاپ اول.
3- زراعت، عباس، 1392، منبع پیشین: ص391.

4- گلدوزیان، ایرج 1388 »بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی 1-2-3 نشر میزان چاپ اول: ص10
5- نایب‌زاده، اکبر 1394، ترجمه جواهرالکلام، بخش دیات )جلد اول(، انتشارات خرسندی، چاپ اول: ص۲۵.

6- شامبیاتی، هوشنگ، 1384، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، چاپ نهم، نشر ژوبین و مجد: ص81.
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است و در مادۀ 290 ق.م.ا نیز قانون‌گذار ضوابط دیگری را هم در نظر گرفته است که در ادامه به آن‌ها 

اشاره می‌شود.

عنصر قانونی جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰( 

آمده است. در این ماده سه نوع ضابطه جهت عمدی محسوب کردن قتل ذکر شده است: 

۱- قتل عمدی به معنی خاص آن، که در بند »الف« ماده ۲۹۰ ق.م.ا مشخص شده است. در این بند قصد 

مستقیم قتل یا ایراد صدمه جسمانی مد نظر قانون‌گذار بوده است. بدین معنی که در بند »الف« ماده 

۲۹۰ ق.م.ا مهم قصد قتل می‌باشد و توجه به وسیله به کار رفته در قتل که نوعاً کشنده باشد یا نه 
اهمیت ندارد.1

به نظر اکثر حقوقدانان بند »ت« ماده ۲۹۰ ق.م.ا جایگاه مستقلی نسبت به بند »الف« ندارد و در واقع  	

این بند توضیح یکی از مصادیق مذکور در بند »الف« است.

با توجه به ضابطه تحقق جرایم عمدی که در مادۀ ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده یعنی مرتکب  	

جرم یا جنایت می‌بایست علاوه بر علم به موضوع، قصد در ارتکاب جنایت را داشته باشد لذا بند »الف« 

مادۀ ۲۹۰ ق.م.ا دقیقاً بر این ضابطه منطبق است.

۲- قتل عمدی با انجام فعل نوعاً کشنده، که در بند »ب« ماده ۲۹۰ ق.م.ا به آن اشاره شده است. در این 
بند قانون‌گذار قصد تبعی مطلق را به عنوان یکی از ضابطه‌های جنایت عمدی در نظر گرفته است.2

منظور از عمل نوعاً کشنده در جنایات عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله و آلت به کار  	

رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از 
مجنیٌ‌علیه گردد.3

تفاوتی که بین بند »ب« ماده ۲۹۰ قانون جدید و بند »ب« ماده ۲۰۶ قانون سابق وجود دارد این است 

که در مقررات قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار به استناد تبصره ۱ ماده ۲۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ 

اثبات عدم آگاهی و توجه را در حالت کلی بر عهده مرتکب گذاشته و در مواقعی که موضع آسیب 

دارای حساسیت بالا باشد و این حساسیت بالا غالباً شناخته‌شده نباشد اثبات آگاهی و توجه مرتکب 

با دادگاه و شاکی است.

صاحب شرایع الاسلام در خصوص قتل عمدی با فعل غالباً کشنده، بیان می‌دارد: »یتحقق العمد، بقصد 

البالغ و العاقل الی القتل بها یقتل غالباً ولو قصد القتل بها یقتل نادراً فاتفق القتل فالاشبه القصاص« 

صاحب جواهر در توضیح و شرح عبارت فوق بیان می‌کند: »بل و بقصده الضرب بها یقتل غالباً عالماً به، 

و ان لم یقصد القتل...« یعنی قتل عمدی تحقق پیدا می‌کند به قصد انجام ایراد ضرب از ناحیه فاعل 

1- میرمحمد صادقی، حسین،1393، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ هفدهم: ص111 الی117.
2- همان: ۱۱۸.

3- گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۸ منبع پیشین: ص۲۵.
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جرم نسبت به شخص دیگر به وسیله چیزی که معمولًا کشنده است.1

۳- ضابطه قتل عمدی با توجه به شرایط مجنیٌ‌علیه و یا اوضاع و احوال زمانی و مکانی، در بند »پ« ماده 
۲۹۰ ق.م.ا بیان شده است. بند »پ« این ماده بازگو کنندۀ قصد تبعی نسبی می‌باشد.2

در این ضابطه فعل مرتکب جنایت عمدی، نسبت به انسان‌های معمولی نوعاً کشنده نیست و از جهات  	

اصابت به موضع حساس نیز نوعاً کشنده محسوب نمی‌شود ولی به اعتبار شخصیت مجنیٌ‌علیه مثل 

کهولت سن یا بیماری و سایر شرایط و اوضاع و احوال زمانی و مکانی نسبت به این شخص غیر قابل 
تحمل محسوب شده و منتهی به مرگ می‌گردد.3

نکته 5- در بررسی جنایات عمدی یکی از نکات مهم بررسی رکن مادی است و در جنایات دو جزء اصلی 
رکن مادی که الزاماً باید وجود داشته باشند: 1- موضوع و 2- رفتار است. در تعریف موضوع گفته شده 

آن چیزی است که رفتار بر آن واقع شده است. موضوع در قتل اساساً 4 ویژگی دارد: الف( موجودیت 

انسان ب( زنده بودن انسان پ( ویژگی‌های انسان ت( هویت حقوقی و کیفری انسان. اما در تحقق قتل 

عمد علم به زنده بودن انسان از سوی مرتکب کافی است و نیازی به علم مرتکب به سایر ویژگی‌ها 

نیست در رکن مادی رابطۀ استنادی بین رفتار و نتیجه هم باید احراز شود.4 رابطۀ استنادی خود به دو 

نوع رابطۀ علیت و رابطۀ سببیت تقسیم می‌شود که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. 

نکته 6- نکات مربوط به بند »الف« ماده ٢٩٠ ق.م.ا
١. مقنّن در بند »الف« دو ضابطۀ قتل عمدی را که عبارت است از: )عامداً فی فعله و عامداً فی قصده( را 

پذیرفته است. 

نه  بوده  مورد هدف‌گیری  که  است  مادۀ ٢٩٠ ق.م.ا شخصی  »الف«  بند  در  از »فرد معین«  منظور   .٢
کسی که لزوماً هویّت مورد نظر او را داشته است، به عبارت دیگر همان‌طور که در قسمت دوم بند 

»الف« معین بودن از لحاظ »هویّت« شرط عمدی محسوب شدن عمل نیست در قسمت اول ماده نیز 
قطعاً منظور مقنّن همین بوده است.5

٣. در قسمت دوم بند »الف« در معنی واژه »جمع« لزوماً باید جمع خاصی مدّنظر مرتکب باشد تا وی 

قاتل عمد محسوب شود مثل کسی که چاهی را در معبری حفر می‌نماید تا مثلًا جمع سی نفره‌ای 

که مدّنظر اوست و فرقی نمی‌کند چه کسی از آن جمع باشد از آن بگذرد و درون آن افتاده و بمیرد.

٤. بند »الف« ماده ٢٩٠ ق.م.ا به قصد صریح و معین اشاره نموده است. و در جایی که قصد قتل وجود دارد 

دیگر لزومی به بررسی کشنده یا غیر کشنده بودن عمل نیست.

1- ولیدی، محمدصالح،۱۳۹۲ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل: ص۴۱۵.
2- میر محمد صادقی،۱۳۹۳ منبع پیشین: ص۱۲۱.

3- گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۸، منبع پیشین: ص۲۶.
4- آقایی‌نیا، حسین، 1398 »تحولات قتل عمد در قانون مجازات اسلامی« سخنرانی در همایش برگزارشده توسط کانون وکلای قزوین.

5- میر محمد صادقی، حسین، 1393 منبع پیشین: ص106.
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٥. به نظر می‌رسد منظور از کلمۀ »معین« این نیست که قاتل حتماً تمام مشخّصات و هویت شخص را 

بداند بلکه معین بدین معناست که قاتل همان شخصی را بکشد که قصد کشتن او را داشته است. 

٦. بمب گذاری در اطاق محل استقرار »A« اگر منجر به قتل افرادی شود که مرتکب هرگز خواهان جنایت 

علیه آن‌ها نبوده، عمدی محسوب می‌شود. زیرا امکان تفکیک آن‌ها در رابطه با قدرت انفجار وجود ندارد 

و همه آن‌ها یک هدف معین محسوب می‌شوند. بنابراین، معین بودن فرد یا افراد یا یک جمع، محبوس 

در قصد مرتکب که فقط ناظر بر هدف خاص باشد نیست. بلکه دامنه شمول رفتار او نیز باید لحاظ شود.  

از واژۀ »معیّن« در بند »الف« مادۀ ٢٩٠ ق.م.ا معین هدفی است و نه هویّتی، یعنی همین  ٧. منظور 
که مرتکب هدف عمل مجرمانه خود را مشخص کرده باشد و صدمه به همان شخص بخورد، جنایت 

ارتکابی عمدی خواهد بود حتی اگر مرتکب در تشخیص هویت قربانی خطا کرده باشد، بند »الف« 

مذکور موردی را جنایت عمدی می‌داند که  »مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا 

افرادی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را داشته باشد....« 

٨. در بند »الف« مادۀ 290 ق.م.ا صرف قصد در رفتار مجرمانه بدون آن‌که متمرکز بر فرد معین باشد، از 

شمول عمد خارج است. بنابراین رانندگی بدون پروانه و سرعت غیر مجاز که منجر به تصادف با عابری 

می‌گردد، و مرگ او را در پی دارد. نمی‌توان قتل را عمدی دانست. چرا که مرتکب جرم فاقد قصد در 
رفتار نسبت به مجنیٌ‌علیه است.1

٩. واژۀ »نظیر« در بند »الف« مادۀ ٢٩٠ ق.م.ا در مورد قتل موضوعیت ندارد و لذا اگر کسی قصد قتل 
داشته باشد ولی رفتار ارتکابی منتهی به آسیب به عضو شود، نمی‌توان مرتکب را مشمول واژۀ »نظیر« 

دانست و محکوم به قصاص نفس نمود و یا اگر قصد صدمه بر عضو داشته باشد، ولی رفتار ارتکابی 

منتهی به قتل شود، به دلیل آن‌که قتل و جرج نظیر یکدیگر نیستند و مرتکب قصد قتل نداشته است، 

علی الاصول نمی‌توان مرتکب را مشمول بند »الف« دانست مانند آن‌که مرتکب به قصد ایراد جرح یک 

ضربه چاقو به دیگری بزند و مجنیٌ‌علیه که مبتلا به بیماری هموفیلی است فوت کند. جنایت مقصود 

در این مثال قتل ]منطبق با بند الف[ نیست )البته امکان دارد با آگاهی و علم به این بیماری مشمول 

بند »پ« باشد.( و در عین حال قتل، نظیر جنایت مقصود یعنی جرح هم نیست. لذا از شمول حکم بند 

»الف« مادۀ ٢٩٠ خارج است.2 پس اگر جنایت حاصله با جنایت مقصود متفاوت باشد و در عین حال 

نظیر جنایت مقصود هم نباشد، مورد را باید از شمول بند »الف« خارج دانست. بنابراین شلیک گلوله 

از سوی سرباز در میدان تیر به طرف سیبل و با قصد قتل، اگر اتفاقاً به کسی که در دید نیست )غیر 
از جنایت مقصود یا نظیر آن( اصابت کند و منتهی به مرگ او شود قتل عمدی محسوب نخواهد شد.3

1- آقایی‌نیا، حسین ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص76.
2- همان: ص٨۲.

3- همان.
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نکته 7- نکات مربوط به بند »ب« ماده ٢٩٠ ق.م.ا
اعتبار وسیله و آلت  ایجاد صدماتی است که گاه به  ١. منظور از کار نوعاً کشنده در جنایات عمدی 
به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب 

حیات از مجنیٌ‌علیه گردد. یعنی آلت گاه به اعتبار موضوع اصابت کشنده است و گاه خود آلت ماهیتاً 

کشنده است.

٢. بند »ب« ماده 290 ق.م.ا مصوب 1392 بر خلاف بند »ب« ماده 206 ق.م.ا سابق، امارۀ نوعاً کشنده 
بودن را امارۀ نسبی دانسته است که خلاف آن قابل اثبات می‌باشد.1

٣. با توجه به این بند شخص حتی اگر قصد قتل نداشته باشد امّا قصد ایراد صدمه شدید را به دیگری 

 Y به قصد شوخی X داشته باشد و قربانی بمیرد او قاتل عمدی محسوب می‌شود. به عنوان مثال اگر

را که شنا نمی‌داند به داخل استخر عمیق بیندارد و Y به این دلیل بمیرد X قاتل عمدی محسوب 

می‌شود.( این بند مشمول قصد تبعی مطلق یا قصد غیر مستقیم ناشی از کشنده بودن رفتار 

می‌باشد. )استفاده از واژۀ »قصد تبعی« تنها یک فرض و اعتباردر بند »ب« و »پ« ماده 290 ق.م.ا 

است و نگارندۀ کتاب حاضر بر این عقیده است که در عالم واقع تنها در بند »الف« قصد جنایت وجود 

دارد.(

٤. یکی از تفاوت‌های بند »ب« مادۀ ٢٩٠ ق.م.ا با بند»ب« مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا سابق این است که مقنّن در 

قانون جدید آگاهی و توجه مرتکب را به کار نوعاً کشنده یا موجب جنایت شرط تحقق قتل عمدی یا 

جنایت عمدی دانسته است. و لذا سیاست جنایی تقنینی قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ 

تحدید دامنه شمول جنایت عمدی در بند »ب« مادۀ ٢٩٠ ق.م.ا می‌باشد.

۵. در بند »ب« با توجه به این‌که قصد تبعی قتل در آن به صورت مطلق بیان شده است و آگاهی مرتکب 

نسبت به انجام آن مفروض در نظر گرفته شده است لذا بنا به تصریح قانون‌گذار در تبصرۀ ۱ ماده ۲۹٠ 

ق.م.ا بار اثبات عدم اطلاع )یعنی آگاهی/توجه( بر عهده مرتکب قرار دارد. البته قانون‌گذار در این بند 

هم در خصوص بار اثبات بر عهده مرتکب یا مدعی قائل به تفکیک شده است یعنی اگر جنایت به علّت 

حساسیت بالای موضع آسیب نباشد و یا حساسیت زیاد شناخته شده باشد. طبق حکم فوق بار اثبات 

برعهدۀ مرتکب است. امّا اگر جنایت واقع شده فقط به علّت حساسیت زیاد موضع آسیب باشد و این 

حساسیت ناشناخته باشد در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات 

جنایت عمدی ثابت نمی‌شود. 

۶. مطابق رأی وحدت رویه شماره 4668 مورخ 1336/9/7 مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده ۱۷۱ قانون 

مجازات عمومی مصوب 1304 اصلاحی 1352 وسیله‌ای است که مرتکب به کاربرده و به مرگ منتهی 

3- زراعت، عباس 1393، منبع پیشین، ص394.
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شده باشد و اعم است از این‌که وسیله مزبور معمولًا کشنده باشد و یا آن‌که از جهت حساس بودن 

موضع اصابت، به مرگ مجنیٌ علَیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی 

که آلت، عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست.

۷. علاوه بر جرایم مادی صرف مثل »صدور چک پرداخت‌نشدنی« بند »ب« و »پ« ماده 290 ق.م.ا نیز نیاز 

به قصد و سوء نیت ندارند و در واقع این‌ها استثنائی بر ماده 144 ق.م.ا می‌باشند. )البته باید این نکته 

مدنظر قرار گیرد که آگاهی و توجه به فعل نوعاً کشنده با رکن روانی جرم متفاوت است.(

۸. دو نمونه از آراء اصراری دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص فعل نوعاً کشنده

الف- رأی اصراری7-1384/6/1 ردیف14/84 )شعب کیفری(: با توجه به اقرار متهم مبنی بر پرتاب 
یک قطعه سنگ لبه دار به ابعاد 7×7 سانتی متر از فاصله 3 یا 4 متری و اصابت آن به ناحیه خلف سری 

مرحومه ... که منجر به شکستگی استخوان جمجمه و خونریزی سخت شامه مغز و مرگ آنی مشارٌالیها 

شده، از نظر أکثریت اعضای هیأت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور، عمد وی در فعل 

)زدن ضربه با سنگ لبه‌دار به سر مقتول( که عملی نوعاً کشنده است و انطباق عمل را با بند »ب« ماده 

206 )بندب ماده 290( ق.م.ا ایجاب می‌کند محرز است.

ب- رأی اصراری 11- 1378/5/19 ردیف 13/78 )شعب کیفری(: نظر به این‌که قصد قتل منتفی و 
علت خونریزی ناشی از جرح وارده به قسمت داخلی ران است که نوعاً کشنده نیست و بر این اساس 

قتل هوشنگ...از نوع شبه عمد می‌باشد صدور حکم به قصاص نفس قاتل به استناد بند »ب« ماده 206 

)بند ب ماده 290( ق.م.ا که در مورد قتل عمدی قابلیت اجرا دارد منطبق با مقررات و موازین نیست.

نکته 8- نکات مربوط به بند »پ« ماده ٢٩٠ ق.م.ا
١. این بند اشاره به قصد تبعی نسبی یا قصد ناشی از شرایط مجنیٌ‌علیه دارد. با توجه به این بند 

گفته می‌شود که مجرم باید قربانی را آن‌گونه که هست بپذیرد. برای مثال اگر بزه‌دیده که دارای قلب 

ضعیفی است در اثر حملۀ مجرم و آگاهی وی نسبت به قلب ضعیف او بمیرد در این‌جا مجرم نمی‌تواند 

رابط ۀسببیّت را به قلب ضعیف بزه دیده تسرّی دهد. بلکه باید قربانی را به عنوان انسان دارای قلب 

ضعیف و بیمار بپذیرد و در نتیجه مسبّب مرگ وی تلقی شود.

٢. منظور از واژۀ »به علت« در بند »پ« مادۀ ٢٩٠ ق.م.ا ضرورت احراز رابطه علیّت میان رفتار ارتکابی و 
نامتعارف بودن مجنیٌ‌علیه از یک سو و وقوع جنایت ناشی از آن از سوی دیگر است.1

٣. منظور از واژۀ »خاص« با توجه به عبارت »... وضعیت خاص مکانی یا زمانی« در بند »پ« مادۀ ٢٩٠ 
ق.م.ا به‌طور ضمنی بر مجنیٌ‌علیه خاص یعنی انسان نامتعارف اشاره دارد.2

در ضمن این وضعیت خاص مکانی یا زمانی نشان‌دهنده شرایط بیرونی اثرگذار بر مجنیٌ‌علیه نامتعارف 

1- آقایی‌نیا،حسین ۱۳۹۲ منبع پیشین: ص101.
2- همان، ص103.


